
1



3 2

فهرستفهرست
فصل 1: بلیتی برای اونیو

فصل 2: ملاقات با سارا

فصل 3: ربات شگفت انگیز

فصل 4: بهترین دوست زاک؟

فصل 5: سینما در خانه

فصل 6: سارا در مدرسه

فصل 7: جواب آیرا

فصل 8: نقشه ی زاک

فصل 9: نقشه ی پدر

فصل 10: سفر به اونیو

5

13

23

31

43

53

67

75

87

97

فهرست
ربات عجیب

ری اورایان
تصویرگر: کالین جک

ترجمه ي امیرحسین میرزائیان
مدیر هنری و اجرای جلد: حسین نیلچیان

صفحه آرا: مهتاب یعقوبی
لیتوگرافی: گلپا  کد: 96/752

چاپ سوم:  1398 تیراژ: 1000 جلد
شابک: 978-964-307-868-3

شابک دوره: 978-964-307-860-7
کلیه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای

موسسه ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

دفتر و نمایشگاه مرکزی: 
تهران،  خ انقلاب، خ فلسطين جنوبي،  خ محتشم، شماره ي 20، طبقه ي اول غربي

تلفن: 66410041 )5 خط(  تلفكس: 66468263 
کد پستي: 1315853493 سامانه پيامكی: 3000666663
www.zekr.co  Email: zekr_publishery@yahoo.com

O’Ryan, Ray سرشناسه: اورایان، ری 
 عنوان و نام پدیدآور: ربات عجیب/ ری اورایان؛ تصویرگر 

کالین جک؛ ترجمه ی امیرحسین میرزائیان.
 مشخصات نشر: تهران : موسسه نشر و تحقیقات ذکر، 

کتاب های قاصدک.   /  مشخصات ظاهری: 112 ص. 
کهکشان؛ 8. ک پسر   فروست: زا

 شابک: 978-964-307-868-3 
 شابک دوره:  978-964-307-860-7 

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
  The annoying crush!, [2014[ .:یادداشت: عنوان اصلی 

گروه سنی:  ج.  یادداشت: 
Science fiction   ع: داستان های علمی  موضو

Robots -- Fiction   ع: روبوت ها -- داستان  موضو
xtraterrestrial beings -- Fiction ع: موجودات فرازمینی -- داستان  موضو

 شناسه افزوده: میرزائیان، امیرحسین،   1364 -  ، مترجم 
 رده بندی دیویی:  1396 ر924 الف   ۵00 دا  

کتابشناسی ملی: 471۵674    شماره 

چاپ سوم



5

زاک روی تختش دراز کشیده بود و تلفن همراه 
فوق پیشرفته اش را نزدیک صورتش نگه داشته 
بود. او داشــت با دِرِیک، بهترین دوستش در 

سیاره ی نِبولِن حرف می زد.
زاک اول به دریک تلفن کرده بود تا در مورد 
مسئله ای که تکلیف شبشان بود از دریک سؤال 
کند، اما حالا که آن ها مسئله را حل کرده بودند، 
مکالمه شان به موضوع موردعلاقه ی زاک ختم 

فصل 1
بلیتی برای اونیو
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شده بود.
زاک که از هیجان در پوست خود نمی گنجید، 
گفت: »دیگــر نمی توانم بیشــتر از این برای 

اتفاقاتی که امشب خواهد افتاد صبر کنم!«
دریک پرسید: » پس امشب پدرت آن ربات 

را به خانه می آورد؟«
زاک گفت: » بله. این ربات نمونه ی جدیدی از 
ماشین های انسان نماست که پدرم در کارخانه ی 

صنایع نبولن در ساختنش کمک کرده است.«
زاک ادامه داد: » ما قرار است آن را در خانه 
امتحــان کنیم. اگــر خوب بود، ایــن ربات در 

سیاره ی اونیو به تولید انبوه می رسد.«
دریک بــا اشــتیاق گفت: » اونیــو؟ همان 
ســیاره ای که نصف چیزهای این کهکشان در 
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آن جا تولید می شود؟«
زاک گفت: » درست است!«

دریک گفت: » خدای من! 
حالا بگو این چه جور رباتی 

هست؟«
زاک توضیح داد: » از آن 
ربات هایی که می تواند راه 
برود و حــرف بزند. تازه، 
می توانــد از کارهایی که 
مردم مـی کنند هـم چیزهایی 

یاد بگیرد.«
دریک گفت: » پس باید ربات باهوشی باشد.«

زاک گفت: » بله. البته آیــرا هم ربات خیلی 
خوبی است، اما این ربات می تواند دوست من 
بشود. کسی چه می داند، شاید بازی بسکتبال 
فضایی هم بلد باشد! شاید هم بتواند اتاقم را 

برایــم مرتب کند. پدر گفته اگر این ربات خوب 
کار کند، او مرا با خودش به ســفری به سیاره ی 

اونیو می برد.«
دریک پرسید: » چه قدر هم حابال می شود اگر 
بتوانی به اونیو بروی. آن وقت آخرین اختراعات 

را قبل از همه می بینی.«
زاک فریــاد زد: » بله! می توانم آن ها را حتی 
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قبل از سِت ببینم!«
پدر ســت مدیر کارخانه ی نبولن بود. ست 
همیشــه پز اختراعات جدید پدرش را به زاک 
و دریک می داد. قبلاً زاک، ســت را قلدر کلاس 
می دانســت، اما مدتی بود که ست دیگر برای 

زاک قلدری نمی کرد. 
دریـک گـفـــت: » فـقـط 
می خواهــم قیافه ی ســت 
را وقتی کــه می فهمد تو به 

اونیو می روی ببینم.«
زاک گفت: » هاها! محشر 
می شــود! امیدوارم که این 
ربات خوب کار کند. راستی 
یادم آمد که پدرم دیگر هر 
لحظه از راه می رسد. باید 

بروم.«

ربات جدیدت  » با  دریک گفت: 
خوش بگذرد، زاک!«

زاک گفت: »بعداً می بینمت، 
دریک.«

صفحــه ی نمایــش 
تلفن همراه فوق پیشرفته ی 

زاک خاموش شد.
زاک با خودش فکر کرد: 
ربــات جدید من! چقدر از این جمله خوشــم 

می آید!
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زاک به داخل آشــپزخانه دوید. ســگش، لونا، 
برایش دم تکان داد تا به او خوشامد بگوید.
زاک گفت: »مهمانمان رسیده یا نه، لونا؟«

لونا با خوشحالی واق واق کرد.
آیــرا، خدمتــکار رباتــی خانگی پرســید: 

» مهمان تان دیگر کیست، ارباب زاک خالی؟«
زاک بــا بی صبری جــواب داد: »همان ربات 
خیلی باحالی که پدر با خودش به خانه می آورد!«

فصل 2
ملاقات با سارا
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آیرا گفت: » منظورتان ســارا، ربات خدمتکار 
فوق پیشــرفته ای اســت که پدرتان مشــغول 
ســاختن آن در کارخانــه صنایــع نبولن بوده 

است؟«
زاک در حالی که پشــت چشم نازک می کرد 
گفت: » پس می خواســتی منظورم چه باشــد، 

آیرا؟«

خواهران دوقلوی زاک، شارلوت و کتی، پشت 
میز آشپزخانه نشسته بودند.

مادرشــان، شِــلی، هم وارد آشپزخانه شد و 
گفت: » پدرت باید دیگر پیدایش بشود.«

شــارلوت و کتی گفتند: » اگر اسم این ربات 
ساراست...«

ـ ... پس حتماً یک ربات دختر است...




